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مقاومتيشينمااتيادبتبيين ساختارگرايانه قوانين مردسالار حاكم بر جريان 
مسعود دلخواه، مطهريثميمديس

مقاومت، همواره از طرف پژوهشگران و نقادان اين جريان يشينمااتيادبكه جايگاه زن در با آن:چكيده
مشخص يگذاراستيسدر رويكرد نويسندگان و يا كنون هيچ تغييري ؛ اما تاشدهواقع تئاتر در كشور، مورد نقد 

عوض گويي پژوهشگران و نويسندگان با وجود يافتن مشكل، در مرحله مقابله با آن و . صورت نگرفته است
ن علت اصلي، ناآگاهي از ماهيت جريان مردسالاري است كه قواني.اندمواجه شدهشرايط با سردرگمي كردن
.كندميكتهيديشينمااتيادبنيافتني بر ا به صورت الواح دسترغير قابل تغييرنشده و بيان

با هدف تبيين دقيق موضوع براي هاآناين مقاله در پي كشف قوانين مردسالاري حاكم بر جريان و اثبات 
سوي، آن)1384تشكري،(ليجبرئآواز پر يهانامخروج از حصار تنيده شده موجود با تمركز بر هفت اثر به 

، تكرار)1367نژاد، اشرف(، زوخ)1379يثربي، (خوابسرزمين، ميهمان)1384فر، آريان(منايياهؤر
خروج از حالت نانوشتگي و بيان . است) 1384تشكري،(اقاقيا، اهل)1387پوررضائيان، (، آذر)1384خانيان،(

در در اين مقاله كه. دينمايمفاياو عبور از وضعيت قبلي، نقش اساسي راهاآنروشن قوانين مذكور، در نقض 
هاي ، از خلال بررسي تصوير زن در نمايشنامهطبيقيگيرد با روش تميتحقيقات ساختارگرا قرارةحيط

شده و موارد مشابه براي استدلال و اثبات به عنوان فاكت آثار استخراجزنضدمقاومت، قوانين مردسالار و 
يهاروشتدوين قوانين مردسالار حاكم بر جريان و همچنين ارائه . استدهيمرتب گرددر ذيل هر قانون 

تواند در بيان وضعيت كنوني زن اين پژوهش مي. اصلي و كاربردي براي نقض اين قوانين، از نتايج مقاله است
. داشته باشدثري ؤگويي نقش مبه صورت روشن و به دور از هرگونه كلييشينمااتيادبدر 

. مقاومتيشينمااتيادبمردسالاري، حاكميت مردانه، جايگاه زن، ساختارگرايي، : هاي كليديواژه

نويسنده مسئول(دانشگاه آزاد كارشناس ارشد تئاتر(maysammotahari@gmail.com
تربيت مدرسدانشگاه ، استاديار گروه كارگردانيmasouddelkhah@yahoo.com
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مقدمه
به چالش دفاع مقدسهاي اي است كه در اكثر قريب به اتفاق نمايشنامهانديشهبن» رابطه زن و مرد«

حاكي از نگاه شده ـ حتي در مورد آثار زنان ـ هاي منتشرليكن تصوير زنان در نمايشنامه. شودميكشيده
، انيحامد سقا(دباشها و جايگاه مطلوب زنان ميبه حقوق، خواستهعدم توجهو هاآنسندگانينوةمردسالاران

بر طبق فرهنگ .)78: 1390، جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي،يمطهر
ز پيروزي انقلاب ا) 34: 1390،ر دفاع مقدسفرهنگ جامع تئات،يسقايان، مطهر(س جامع تئاتر دفاع مقد

، اما توجه نشده استمقاومت يشينمااتيادبتدوين قوانين مردسالار در به مسئلهكنون در هيچ پژوهشي تا
زن و مرد در اين زمينه ةنامه به موضوع زن و تبيين رابطپايان5مقاله و 5، )1389تا 1359(ل سا30در اين 
. اندپرداخته

كننده در دهمين جشنواره تئاتر هاي شركتاز نمايشنامه،)24- 1386:16(بررسي آماري معزيبر اساس
اتر با محوريت موضوع مرد بودهمقاومت دوازده اجراي تئاتر با محوريت و موضوع زن و هفتاد و دو اجراي تئ

حضور زنان در جنگ ةدگيرد كه، بايد با توجه به فاكتورهاي گسترمينتيجه) 60-1384:63(مبين . است
تحميلي و فاكتورهاي فني حضور زنان در ادبيات دراماتيك، جايگاه حقيقي ايشان را تثبيت نموده و بستر رشد 

ةهنرمند امروزه اگر قصد داشته باشد دربار) 24-1386:25(از نظر حسيني . ميكنايمهاين جنبه از تئاتر را 
اش وارد كند تا بدين وسيله كه يك كاراكتر زن در قصههاي وقوع جنگ بنويسد بهتر خواهد بود سال

.    لحظات عاطفي نمايش را قوام بخشد
بدست اش هاي واقعين با ارزشأشبر اين باور است كه، زن نتوانسته نقشي هم) 1377:52(پيرحياتي 

رحياتي پرداخته ييد و تكرار كامل نظر پيأهم به ت) 1383(سرلك . و حتي بعضاً حضوري تزييني داردآورده
مقاومت وابسته به حضور و فعاليت زنان در اين يشينمااتيادب، )1382(معزينامه بر اساس پايان. است

و جنسيت نمايشنامه -اگر خصوصي باشد –، مكان نمايش )1380(ليقواناز نظر حسيني. باشدعرصه مي
تري از شخصيت زن در آثار گرايانهير واقععوامل در ارائه تصونيمؤثرتر–اگر نويسنده زن باشد –نويس 

نويسد، شناخت در مورد زنان حاصل نخواهد شد مگر نامه خود ميدر پايان) 1384(زاده حسن. نمايشي هستند
در جريان تئاتر مقاومت، به استناد آمار . در زندگي پس از جنگ بررسي كنيمها را همپاي مردان و كه آناين

اما . آثار هنري و پژوهشي به توسط و در زمينه زنان و مردان جريان يافته استو مدارك موجود، توليد 
چرا كه تصويري حقيقي زن در جامعه . از نظر انعكاس جايگاه زنان مورد شك استهاپژوهشكيفيت اين 
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.)1387:98فروشان، چيني(آل اوبه جايگاه ايدهچه رسداندمنعكس نشدهمعاصر ايران هم، حتي در اين آثار 
. بوده استبر تمام سطوح فرهنگي، سياسي و اقتصادي ما حاكم هاسالنظام مردسالاري و مردمحوري طي 

شود كه، بر اساس پژوهشي موجود در اين زمينه اشاره مي-در تنها مقاله علمي) 23: 1387قادري، (
جايگاه واقعي زن و نقش ةدهنداباند بازت، اين آثار نتوانستهياسلامسمينيفمتا سمينيفمبراليلرويكردهاي 

.)77: 1390،مطهري؛سقايان(د باشنغيرقابل انكار او در دوران جنگ و پس از آن، 
ها، تبيين دقيق موضوع با پرداختن به عباراتي مبهم و كلي به فراموشي سپرده شده اين پژوهشاكثر در 

. اندنپرداختهقعيت آن در جريان مذكور و مومردسالاري حاكم به طور دقيق و روشن به كدامچيهواست
اتيادبهاي گذشته چندين گام به جلو برداشت و افق تصوير زن در توان بدين وسيله از سطح پژوهشمي
.مقاومت را با ارائه راهكارها و پيشنهاداتي، روشن كرديشينما

مباني نظري
فرد ذكور طايفه، سرپرستي ترينمسنيا پدراست كه در آن دودمانيو نظام اجتماعيپدرسالاري، نوعي 
به اشتباه مرسوم بعضاً» پدرسالاري«ةجاي واژه ب» مردسالاري«ةاستفاده از واژ. طايفه را بر عهده دارد

شود و به را شامل ميمردانههاي نظام مردسالارانه و اين اقتدار ت، زيرا پدرسالاري تنها برخي از جنبهاس
؛ يعني ديآيحساب ممردسالاري به زير مجموعهپدرسالاري.كندگروه خاصي از مردان اشاره مي

براي هر دوي پدرسالاري و زبان انگليسيدر . تر از پدرسالاري استگستردهتر و مفهوميمردسالاري كلي
مردسالاري مفهومي است كه در آن مردها قدرت و . شوداستفاده مي» Patriarchy«مردسالاري از واژه 

ده در مفهوم مردسالاري استفاMencracyةدر انگليسي از واژ. ها دارندحاكميتي فراوان نسبت به زن
خود، اقتصاديو سياسي، نهادهاي اجتماعياين واژه نامي است براي نظام و ساختاري كه از راه . شوديم

هاي فمينيستي هر يك از گرايش. مفهوم مهمي استفمينيسممردسالاري در ةواژ. زنان را زير سلطه دارد
: 1385، تپاملا آبو(كنندهاي مردسالاري اشاره ميبراي توصيف زير سلطه بودن زنان به يكي از ويژگي

جديد را براي ييهادگاهيدلت جنسيتي، زنان، پدرسالاري و عداطرح مسئلهرويكردهاي فمينيستي با . )324
يياندازهاچشمو ت شناختي و اجتماعي مردانه ايجادهاي معرفهاي جوامع بشري و هژمونيفهم پيچيدگي

.)116: 1388راد، قانعي(گوناگون علوم انساني فراهم كردندهاي جديد را براي طرح مسائل تازه در شاخه
با اين حال در تمام جوامع مردسالار، . متفاوت استدر جوامع مختلفزناننسبت به مردانميزان قدرت 

تداوم قدرت نظام مردسالاري . دارنداحترامو ثروت، قدرتمردان سهم بيشتري از مزاياي اجتماعي همچون 
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ارهاي قدرت در درون و بيرون از خانواده و همچنين واسطه ناشي از دسترسي بيشتر مردان به مزاياي ساخت
همين ديدگاه جنسيت بر اساس.)324: 1385، تپاملا آبو(اين مزاياي اجتماعي در جامعه استتقسيم كردن 

جنسيت به صفات . شودمناسب دانسته ميهر جنسانتظارات اجتماعي در مورد رفتاري است كه براي افراد 
يهايژگيوگردد، بلكه به مردان و زنان با يكديگر تفاوت دارند، اطلاق نميهاآنبر حسبفيزيكي كه 

تباري خانواده گسترده است - خانواده پدر.)787: 1383گيدنز، (د شواجتماعي رفتار مردانه و زنانه مربوط مي
انواده پدرتباري نام در خ. دختران و فرزندان پسران مركب استادر در آن اهميت ندارد و از پدر، پسران،كه م

گيرد و اگر در اگر خانواده در موطن مادر مستقر شود مادر بومي نام مي). ناميپدر(آيدفرزندان از نام پدر برمي
بومي -تباري هميشه پدر-هاي پدرخانواده. رودبومي به شمار مياقامتگاه پدر سكونت گزيند خانواده پدر

جا جنسيت نه به عنوان ويژگي طبيعي بلكه مفهومي تاريخي تصور ندر اي. )405: 1354، پورآريان(دهستن
تاريخي و عقيدتي مشخص در محصول روابط فرهنگي،ةجنسيت به منزل)31: 1385دريفوس، (د شومي

بيانگر تنوع نظام جنسيت در جوامع و بسترهاي فرهنگي مختلف ،)2004ووس، ؛2000پورسر، (خ طول تاري
اي مردانه و تابعيت گرايي معرفتي خود به توليد سوژهدانش پدرسالاري با دوگانه.)11: 1390،نيكنامي(تاس

نيز به عنوان يك پادگفتمان، بدون برقراري رابطه گفتگويي با يسمتينيفمپردازد و دانش اي زنانه ميابژه
.)1388:117راد، قانعي(سازديبر مرا چون يك رده و مقوله طبيعي هاآنمردان، 
انحصار : كردانيبگونهنياخلاصه به طورتوانيمراين ضوابط و قوانين يك جامعه مردسالار را بناب

پيشرفت و جايگاه رفيع اجتماعي براي مردان و جلوگيري از شكوفايي استعدادهاي زنان و حضور ايشان در 
مقاومت ظهور يشينمااتيادبقوانين مذكور با چه نمودهاي مشتركي در سؤال كهپاسخ به اين . جامعه

.رو استو ماهيت اين نمودها و همچنين چگونگي اثبات قوانين از اهداف پژوهش پيشاستداكردهيپ

روش تحقيق
، به بررسي، ارزيابي، تبيين رابطه زن و مرد و مقايسه و تطبيق طبيقيدر اين پژوهش با اتخاذ روش ت

اتيادبف قوانين مشترك در ساختار رابطه، در آثار با نگاهي به تحقيقات پيشين در راستاي ارائه و كشهاآن
؛ رديگيقرار مساختارگرا يهاليتحلبنابراين تحقيق حاضر در بستر . شده استپرداختهمقاومت يشينما

شناسي و شناسي، روانهاي گوناگون اجتماعي، مردمتجزيه و تحليل ساختاري را در حوزهةساختارگرايان شيو
ها، به الگوهاي مشترك در ميان اجزاي مختلف و از اين حوزهكيهر آنان در . رفتندعلوم ادبي به كار گ

ساختارگرايي، روش جستجوي واقعيت .)1383:143ايگلتون، (افتنديدست كشف روابط مختلف اين الگوها 
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واحد نيتركوچككوشد تا پس از كشف و معرفي در اين روش محقق مي. در روابط اشياي منفرد است
)56: خاتمي و جهانشاهي، (ببرديپهاآنتاري، به روابط متقابل ميان اين واحدها و چگونگي تركيب ساخ

1383پاركر، (د كندهنده تفكيك ميتحليل ساختاري، موضوع يادشده را به مناسبات ميان اجزاي تشكيل
ت قوانين ثابت و زن و مرد در تمام آثار نمايشي مقاومت، تحةفرض مطالعه آنست كه رابطپيش) 21:

توان با يافتن نمودهاي مشترك اين قوانين، از پس تحليل و توصيف نتايج به و ميداردقراراي مردسالارانه
.كردن اين رابطه و به عبارتي تدوين قوانين ثابت و حاكم بر آن دست يافتكيتئور

نگاه آوريم، آشمارل بهاگر ساختارگرايي را روش علمي بررسي مناسبات دروني عناصر سازنده يك شك
برهاي گوناگون علوم طبيعي و علوم انساني را دراش گسترهيافت و پيشينهاين آيين عمري طولاني خواهد

قرار ريتحت تأثهنري را نيز ةنبوده و محدوديصرفاً علماين جنبش ) 180: 1370احمدي، (ت گرفخواهد
تحقيقات ةتواند مدعي مقامي ممتاز در حيطي است كه ميكند؛ رويكردكه پياژه اظهار ميطورهمانداده و 

زبان به ةساختارگرايي با حركت از مطالع. چرا كه در پي استقرار يك نظام در خود ادبيات است. ادبي گردد
در هاآنثر بر آثار منفرد و همچنين روابط بين ؤميپردازساختارو تلاش براي تعريف اصول ة ادبياتمطالع

. لا(فراهم آوردتر براي مطالعات ادبي اي هرچه عمليكوشد تا زمينهادبيات، كوشيده است و ميتمام مقوله 
).295: 1370، ورينگ

متن ادبي چيزي جز موضوعي )1:وي حكم دادي اصلي نقد ساختاري را ترسيم كرد،شماميشل اريوه 
انش كه در فاصله حرف بزرگ متن ادبي متني است بسته و محدود به زمان و مك) 2؛زبانشناسيك نيست

) 3؛وجود دارد و هيچ ارتباطي به مواد خارج از خود ندارداشواژهو واپسين حرف آخرين اشواژهنخستين 
متن ادبي به ) 4؛كند و نه به چيز ديگرمتن ادبي تنها به دنياي خود يعني به دنياي زباني خويش دلالت مي

و از سوي ديگر به ياري آن ديجويسود ماز يك سو از زبان طبيعي ساختارهاي زباني وابستگي دوسويه دارد، 
پيشروان نقد .نبه اين اعتبار، ادبيات زبان اشارت است، اشارت به زبان و نه به جها.آفرينده ميزباني تاز

ار كو )181: 1370احمدي، (د پس از انتشار مقاله اريوه، از اين احكام فراتر رفتنيهاسالساختارگرايي در 
ساختار نظامي از تغيير : گويدپياژه مي)1990:14سانترز، (مانديباقشك همواره توصيفي و تحليلي آنان بي

لا(ل تماميت، دگرگوني و استقلا: شده استساختهو تحولات است و مفهوم ساختار خود از سه مفهوم اصلي 
توان در منفرد گرفته تا آرايشي كلي را مياي در چنين نظامي هر پديده ادبي، از جمله). 293: 1370، ورينگ

د انواع و كل ادبيات را بر پايه اين طريقه ارتباطي بنا نها،و مطالعه آثارمشاهده كردرابطه با مفهوم آن 
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فعال نيست و در پيش متن، ) نويسنده(در پس متن، هيچ كسي كهانددهيعقبر اين هاآن). 296: همان(
يعني پديداري ) 1382:36بارت، (روديفراتر ممتن از نگرهاي دستور زباني منفعل؛) خواننده(يكسچيه

از راه شناخت مناسباتي درك كرد راآنتوان ميصرفاً، ن به ميزاني كمتر نداردپيچيده كه امكان تقليل يافت
در اين باب دتوانيماز سوي ديگر ساختارگرايي ) 1978:10اشتراوس، (د كنكه با پديدارهاي ديگر برقرار مي

تنها درون يك اثر بلكه در تمامي قلمرو ادبي هاي متواتر را نهتوان انگارهبه كند وكاو بپردازد كه چگونه مي
با پوشاندن اين مفهوم پيچيده در لفافه يك . افتيدست به عملكرد ذهن بشر كارنياو با مشخص كرد

).293: 1370، ورينگلا(ت ابط اسگفت كه ساختارگرايي مطالعه روتوانعبارت منفرد، مي

بحث و استدلال
شده و سپس استدلال هركدام در ابتدا قانون مطرح. پردازيمو توضيح قوانين ميدر اين بخش به بيان

توان ترتيبي است؛ به حدي كه نمياين قوانين يدگيدرهم تننكته حائز اهميت، . گردديارائه مذيل عنوان آن 
قوانين ايدئولوژي مردانه حاكم بر ادبيات نمايشي نيترمهماين پژوهش . قائل شداهآنتأخردر تقدم و 

:نمايدمقاومت را كشف و بيان مي

.استتراژيك و يك عشق زمينيزيبرانگترحميك موميايي تنهازن :قانون اول
آسيه . ددهيمشنهاديپاين اصرار در تحميل جايگاه تراژيك به زنان را يك پژوهشگر همجنس زنان 

اگر در يك فضاي تراژيك دو فنجان قهوه ميان دو مرد باشد كه يكي حاوي سم : است كهباورنيبر امبين 
جاي بريتريسطحكوتاه مدت و ريتأثمسموم شود، آن دوبوده و پس از دقايقي تعليق و دلهره يكي از 

اي فنجان قهوه، در پس روايت عاشقانه، زن بوده و با علم به وجود سم درآن دوكه يكي از گذارد تا اينمي
، باعث قدرتمندتر و دفاع مقدسپس توجه و پرداخت به جايگاه تراژيك زن در ادبيات دراماتيك . بنوشدراآن
مبين، (كردخواهددفاع مقدسشدن اين مقوله نيز گشته و رشد شايان توجهي را عايد تئاتر رگذارتريتأث

هنرمند امروز اگر : قرار استنياز اشت اشتباه در ذهنيت پژوهشگران زن، نمونه ديگر اين بردا.)62: 1384
اشقصهجنگ بنويسد بهترين روش اين خواهد بود كه يك كاراكتر زن در يهاسالة باشد دربارداشتهقصد

ه همانا رفتن به جنگ، ك«نمايش را قوام ببخشد و به انتخاب شخصيت مرد »لحظات عاطفي«وارد كند كه 
اتخاذ چنين رويكردي .)24: 1386حسيني، (دتر ببخشتر و غنياست، معناي عميق»ومت، ايثار و شهادتمقا

. او با جنگ بسته به حضور مرد استةو رابطقرار نخواهد گرفتدر بستر جنگ مطلقاً زنبه اين معناست كه 
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يهاتيمحدودرواز و خروج از براي اين زن امكان شادي، پ. او تا ابد طفيلي اين انتخاب بزرگوارانه است
باشد؛ به تئاتر مقاومت جايگاهي كه همواره مورد انتقادهاي پژوهشگران مي. مشخص، غيرقابل تصور است

تهاي نمايش اين گونة تئاتري كه بسيار ضعيف و رنگ پريده اسو حضور زنان در صحنهميرسيم
تبيين جايگاه حقيقي «ن كه به ادعاي خود به جاست كه چرا حتي پژوهشگران زاينسؤال. )1384:60مبين،(

ضعيف هستند و از پس مسئلهانيبهم در ،پردازندمي) 1386مبين، (»دفاع مقدسو شايسته زنان در تئاتر 
حيات در ةارگانيسم انساني به واسطيريپذعادتدر خصوصيت بايدرا سؤالپاسخ اين . آيندموضوع برنمي

مقاومت، درام زنان هيچ تفاوت صوري و ماهوي با درام مردان يشينمااتيادبجوامع انساني دانست؛ در 
.)23: 1387قادري، (داندرام، همان قراردادهاي عام فرهنگي را تقليد كردهگونهنيازنان در . ندارد

بعضاًزن افسرده، غمگين و ةثير اتخاذ اين رويكرد استفاده مدام از نسخه پيچيدأتنكته دوم تحت
ترين زن اثر، به عنوان اصلي» مونس«، يتشكرديسعاثر 1»ليآواز پر جبرئ«در نمايشنامه . ر در اثر استپرخاشگ

اش را بر نامهپايانخواهدمونس دانشجوي سال آخر ادبيات است و مي. دهدتن به قبول اين جايگاه تراژيك مي
؛ مونس براي ارائه دهديليجنگ تحمرسالة شيخ اشراق و فضاي ليپر جبرئاساس توضيحات تطبيقي از آواز 

اما امين از كمك به او سر . و تجربيات او در جنگ است» امين«تحقيقش نيازمند كمك نامزدش تمام كردن
خوام از تو معنی شهود می: مونس- مونس بايد به جستجوي شهودي بپردازد؛ كنديفكر مچرا كهزنديباز م
یه عملۀ نقاشو تشریح گذارمینمودت باید بدوي، جستجو کن و من باقی راه رو خ: امین- رمیبگادیرو 

ام با این ومیخ. همینواقعاً: امین- ؟!همین: مونس-!   فروشیش همینمفت بدست بیاري، مفت می. کنی
رفتار ) 83: 1384تشكري، آواز پر جبرئيل، . (مرمی. نه) کشددادمی(:مونس-؟ مونیمی. دیوار حرف بزنم

خود فرومونس در. راژيك نمايشنامه نيستنرمك به زاوية تس بعد از اين رويكرد امين، جز تبديل نرممون
كه كسي با تجربيات و تحصيلات او بايد در برابر اين حاليدر. رودرود و سراغ هيچ رزمنده ديگري نميمي

درباره موضوع جنگ نفعهمكسي از جستجوي شهودي مونس آنكند چهالؤخودخواهي امين بايستد و س
برد؟مي

شود كه مردان ميروشن2)1384(ر فاثر محمدرضا آريان» منياهايؤسوي رآن«به نمايشنامه با نگاهي
جانبازي قطع نخاعي » داوود«دهند؛ نمينشانخوشيرواثر هرگز، در پذيرفتن اين جايگاه در نمايشنامه 

ييبه تنهاهمين دليل مريم شده و بهشهيدهاآنبرادر و مادر . كندميزندگي» مريم«است كه با خواهرش 
برانگيز و تراژيك شدن به موميايي ترحمتبديلةآستانداوود، مرد اثر، خود را در . كنداز داوود مراقبت مي
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از كردنيخالخاص زنان است، با شانهاما طبق قانون فوق چون اين جايگاه مطلقاً. بيندنمايشنامه مي
داوود خود را (. گرداندخواهد خود را از هرگونه نياز به ترحم زنان مبرّاپذيرفتن آن و اجبار مريم به ازدواج، مي

: داوود- .بزار کمکت کنم: مریم-.تونممی: داوود- ) شتابدمریم به کمکش می. کشدبه طرف رختخواب می
چراي ديدگاه مردسالاري، وچونثير اتخاذ بيأتن، تحتايبرلاوهع) 13: 1384فر، آريان(...تونممی

نقش اي ، ساده و كليشهيدم دستمفاهيمي پرداخت بهبندي، با متن بدون احتساب دستهيهاالوگيد
كننده و بديع را از نمايش سلب شكوه و خلاقانه، ساخت نقوش خيرهاهاي بغفلت از گزينش استعاره. شونديم

اي از تابلوهاي از اثر، يك بلندگوي ايدئولوگ گذرا بسازد تا مجموعهزيهر چتواند بيش از اين مي. نمايدمي
موميايي . دهدارائه اي به شكل يك موميايي مغموم بندي شده كليشههاي بستههنري مانا كه زن را در قالب

از موجودات اطرافش ماند كه ديگر شناختياش، كودكي ناخلف را ميبا آن لبخند دردناك انتهايي» زن«
چگونه اين زن در انعكاس آن سنتز : قرار استاندازد از اين پرسشي كه او در ذهن مخاطب مي. ندارد

سر گذراندناز در حال؟ او شودظاهربا نعش برادران و پدران شهيدش موفق رو شدنروبهوحشتناك حاصل 
عصبي كهنه، ياراي و حالكه با آن وضع ردهكپنهاناي تلخ، يك موميايي مغموم را در درون خود تجربه

برداري از آن رازهاي مگوي جنگ اين زن مغموم پس از پردهيهاقدمضيافتي كه صداي . بازگفتنش نيست
است محورمردفضاي حاكم كردنكيشرآميزد، هاي آهني درميپيوستة گلنگدن اسلحههاي بهمرا با ضربه

.در يك تعارض مسلمّ

.همواره در گذشته خود باقي بمانندستيبايمنان آثار ز:دومقانون
قوانين سيستم مذكور، مونس همسر خود را ةبرقراركنندبه عنوانامين » لآواز پر جبرئي«در نمايشنامه 

خواهد او را به ميزدن به درخواست كمك مونسردنمايد؛ امين با دستمتقاعد به تبعيت از اين قانون مي
اي كه در آن خبري از روابط دانشگاهي نبود و براي هرگونه مشكلي امكان گذشته. اندگذشته خود برگرد

بايست مانند دوران قبل از دانشگاه باشد مونس طبق قانون فوق مي. وجود نداشتمشاوره علمي با ديگران 
اره که هاش، یک عالمه شاهد داین شهر همه کوچه: امین. كرديحل مييبه تنهاكه مشكلاتش را خودش و 

يشنوفقط تو نمی. زننخودشون نیستن؛ اما مادراشون، خواهراشون، باباهاشون، این شهود رو داد می
.)1384:83تشكري، آواز پر جبرئيل، (

سارا همسر رزمنده جانبازي به نام ) 1379يثربي، (3»خوابسرزمينميهمان«اي به نام در نمايشنامه
و با حضور او در جمع دست دادهيونس حافظه خود را از . قانون استبه تبعيت از اينيونس نيز، محكوم
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نقشي را كه در اولين روز ؛ در اين ميان سارا. شودميخانواده، مشكلات و مسائل عاطفي جديد نمايان
بدين ترتيب يونس خاطرات خود را به ياد . كندكرده، فضاسازي و بازآفريني ميملاقاتش با يونس بازي مي

اين بدان معني است كه تنها راه .)640: 1390فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس،مطهري،سقايان، (ردآومي
نجات يونس از بيماري و افسردگي روحيش، در بازگشت سارا به گذشته و تكرار خاطرات كهنه و فراموش 

برخوردار هاآنرا از اجتماعي كه سايهايآزادكه سخن از اكنون، تحولات زمان و حاليدر. باشدميشده
نگه جنگ را در قرنطينة اين ايده يهاداستانشود آيا مي. آزاردمييبه سختروح يونس را گشته است

حسيني در پژوهش خود. كشدميبه چالشاساساًكه ماهيت اجراي آثار را استسؤال شدن اين ؟ مطرحداشت
دفاع اگر گاهي حس ناباروري در مخاطب تئاتر : كنديمهاشارمقاومت يشينمااتيادبت نويسندگان مرد به مني

كه اين هنر و اين تئاتر را استياشهياندآن نهفته در منشأديشاشوديمتكرارگونة تئاتر نسبت به اينمقدس
شوديدفاع م، »انسان«و نه از » من«اي كه در آن از غيرحقيقي و دروغين، انديشهايانديشه. سازدمي

. )1387:26حسيني،(
قبل از هر كس، همسران رزمندگاني چون يونس، يليجنگ تحمكه در جامعه پس از استيحالاين در 

در مخصوصاًبه طور كلي خانواده در همه جا ،)19: 1381توكلي، (دانهمسر خود را درون خانواده نپذيرفته
پدر ديگر : گيردصات زيرين را به خود ميآيد و مختخانواده برابري يافته درميبه صورترفته شهرها رفته

همه اعضاي . اختيار امور خانواده را در انحصار خود ندارد و مسئول اعمال خصوصي زن و فرزندان نيست
زن متكي به مرد نيست بلكه . شوند و از حقوق اجتماعي برخوردارندخانواده جزو جامعه بزرگ محسوب مي
. كندنيتأممعاش خود را شخصاًتواند اشويي و چه پس از طلاق، ميچه پيش از زناشويي و چه در جريان زن

تسلط پدر بر اعضاي خانواده رو به كاهش و . پردازدماند، بلكه در خارج خانه به كاري ميزن در خانه نمي
دورزدر طبقات متوسط و پايين جامعه مادر بيش از پدر بر خانواده چيرگي مي. تسلط مادر رو به افزايش است

.)413: 1354پور، آريان(
تا او كنديازدواج ممريم به اصرار داوود، ) 1384فر، آريان(» منياهايروسوي آن«نمايشنامه يدر انتها

جاي دیگه ... جا نیستات ایننه خونه. نه:داوود-. جاستام اینام؟ خونهخونه: مریم- . را تنها بگذارد
داوود .)30: همان(شرع خدا و سنت رسول االله: داوود-!نه... نه: ممری- . یه خیابون اونورتر... است

طبق قانون فوق، ياراي ديدن وو محافظ او باشد، ندارددارندهنگهكه در آن مريم را تحمل اوضاعي 
نمايندگان مردسالاري در جريان ادبيات نمايشي مقاومت ايران؛ به . يك زن براي خود نيستيهايفداكار
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زن شهري جديد به : رديگيقرار مهاآنگرايي هستند كه زن شهري جديد در برابر مردان شهري سنتعنوان 
خواهد در همه چيز با مرد برابري كند ولي مرد شهري جديد هنوز به الهام اتكاي حقوق و امتيازات خود مي

در . ان تحميل اراده خود بر اوستداند و از اين رو خواهتر ميهاي كهنه، زن را از خود متفاوت و بلكه پستسنت
اندازدو استواري خانواده را به خطر ميديآيمشيپنتيجه در همه وجوه زندگي خانوادگي بين زن و مرد تضاد 

.)339: 1350كف، برن و نيماگ(

. زن بايد در اثر نقش ابژكتيو را ايفا كند:قانون سوم
به مقاومت يشينمااتيادبنويسنده زن در جريان وسطتاولين اثري است كه 4)1367،نژاداشرف(زوخ
نقشه رفتنلوبه سربازان تا دادنشپناه، از »محمدكاك«داستان، به زندگي مبارزي به نام . رسديچاپ م

محمد هاي اصلي نمايشنامه در خانه كاكتمام صحنه. پردازدمي» طاهري«اش توسط عوامل انفجار خانه
محمد يا همسران اما خبري از زن كاك). 3: همان(روندآيند و ميي به صحنه ميگذرد و مردان زيادمي

وجود همسر در هايهتنها نشان. انددر مبارزه شركت نكردهاصلاًهاآنانگار . مردان روي صحنه نيست
هاي به ايدهنويسنده طبق قانون ابژكتيو، زنان اثر را با آوردن نامشان، تبديل . وجود داردمردان يهاالوگيد

اثر خود يك زن ةاين سخن تنها از اين جهت نيست كه نويسندتياهم. استكردهشدني ذهني فراموش
هاي مقاومت درصد نمايشنامه30كه بدانيم؛ در چيزي حدود شوديروشن ماست، بلكه اهميت سخن وقتي 

اقع هرچه زنان در اثري ودر. )91: 1389مطهري، (دشده پس از انقلاب، شخصيت زن حضور ندارچاپ
زنان غايب در . بودخواهندسعادتمندتر -نشوندظاهرروي صحنه اصلاًيبه عبارت- شوندظاهرتررنگكم

. اند، وضعيت بهتري نسبت به زنان حاضر روي صحنه پيدا كردهشوديمبردهها كه نامشان نمايشنامه
رسامين به مونس در كردنامربا »لجبرئيآواز پر«نمايشنامه بژكتيو دراسوق دادن زن به ورطة 

این حرف : مونس-. استافتهيعدم درخواست كمك از ديگران نمودبه كشف و شهود دروني وسپردن
زن در ) 80: همان(...اس یا نپختهتونم یه نخود تو آشی بریزم که آخرش یا سوختهمن نمی: امین- ؟ آخرته

. نصيبش سكوت و خاموشي استادبي، قدرت بيان و احقاق حقوق اوليه خود را ندارد پس معمولاًاين جريان
هم در درجه دوم پس از مردان ـ بر اساس فعاليت زن در آن–دنقش سوبژكتيو زن تنها در برخي موار

ي كه نتيجه اشاخه. ييد فمينيست ماركسيستي استمورد تأ، هاي توليد و اشتغال اجتماعي و كارگريعرصه
نشيني زنان از حقوق خود و تكرار انداختن قانون به شكل عقبپوست،باشدداري ميمستقيم نظام سرمايه

مريم به اصرار داوود ـ برادر ) 1384فر، آريان(» نمياهايؤسوي رآن«ه در نمايشنام. اين موقعيت است

Archive of SID

www.SID.ir



55حاكم بر ادبيات نمايشي مقاومت تبيين ساختارگرايانه قوانين مردسالار

اين در حالي. ايستدها بر در خانه ميمدتشود تن به ازدواج با خواستگاري دهد كه جانبازش ـ راضي مي
در اين اثر هم داوود با مريم مانند يك . كندازدواج) فروغ(است كه خود داوود، حاضر نيست با نامزد سابقش 

. نمايدمياز مريم دريغ،استكه براي خود متصوررا او حقي . كرده استابژه، و نه يك سوژة انساني برخورد
تاج گل را برمی . شودداوود خم می. اندازدتاج گل را بر زمین می! (خوام برمنمی! ...م م برخوانمی: مریم-

! اش کناش کن، برآوردهتو رو خدا برآورده. از تموم آرزوهام یکی مونده: داوود- ) روددارد و طرف مریم می
كتيوترين نقش را در نمايشنامه بايد قانون سوبژطبق اين ) 30: همان(!داوود بی داوود: داوود-!داوود: مریم-

چرا . كنندتوانند در حقوق زنان تصرفبخش اثر هستند پس ميآنان مانند خورشيدي، حيات. كنندمردان ايفا
جايگاه و كمترين تأثيرگذاري را زن نسبت به ترينارزشدر اين آثار بي. يابدكه اين نقش نبايد به زنان تعلق

طلبي را ندارد، كه در برابر مرد داعيه هيچ مبارزه و حقاو علاوه بر آن. وردار استشخصيت مقابل خود برخ
.نفس زدنش هم فقط به دليل وجود مردان استتنها كورسوي نفس

شود؟ زن از ابتداي حضورش بر صحنه جز با گروه اما چرا در اين ميان اشاره زيادي به زنان اثر نمي
روايت حركات زن بر صحنه از ابتدا تقليد حركات مردانه . ز گروه مردان استزن جزيي ا. يابدمردان معنا نمي

برد و باز مست از شعف اين بازي به به ناتواني خود ميكم پيابتدا در اين تقليد سرگردان است، كم. است
يد از پس يابد كه در گيرودار اعاده حيثيت جداين حركات مهارت ميكه آنقدر دررود تا آنميهاآندنبال 

شود كه مفهوم زنانگي به طفيلي نازلي از گروه اما اين مانع از آن نمي. شودميهاآنكسب لياقت، عضو 
. مردسالار بدل نشود

.نظرات مرد باشدةگو و تكراركنندسخنزن بايد طوطي:قانون چهارم
او ـ يعني مرد؛بيندرد ميتر نسبت به مبار نويسنده به لحاظ باور و تفكر، زن را در رتبه پاييناين

زن به عنوان. استهمسرش ـ جنگيده و اكنون يا مجروح يا از اسارت برگشته و يا از قافله شهدا عقب مانده
هاي او گيرد؛ گويي دركي از باورهاي مرد، هدف او از جنگ و خواستهميمقابل او قرارنقش مقابل حقيقتاً
دردهاي درون و آرزوي ناكام خود يعني نرسيدن به ةطرات، با واگويدارد با يادآوري خاندارد و مرد سعي

را آگاه سازد و در آخر زن متقاعددهد يا او اي غيرمستقيم مورد سرزنش قرارفيض شهادت، زن را به شيوه
كلي طوربه.)25: 1386حسيني، (دشوآوا ميرسد و با مرد همتر ميتر و معنويشود و به دركي عميقمي
كنند كه ايدئولوژي حاكم بر انديشه مردسالار را به صوتي عمل ميترين زنان در اين جريان مانند ضبطنگپرر

مونس در گلستان فهميم؛مي»لآواز پر جبرئي«اين قانون را از پايان نمايشنامه .نمايندنحو احسن بازگو مي
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با كمك مادرش خاطرة پدر شهيد خود را در خواهدليلا مي. شودشهدا با دختر نوجواني به نام ليلا آشنا مي
-مينامه خود را بر همين اساس پايانپيوندد و پايانميهاآنمونس نيز به . قالب يك دكلمه بازسازي كند

را از » مونس«، »امين«كه پس از آن). 338: 1390فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس، سقايان، مطهري،(د ده
نامه مونس بررسي تطبيقي كه موضوع پايانتوجه به اينبا. كندبه طوطي خود بدلتواند او راراند ميخود مي

خوردن از طرف امين، در مونس كشش به توان گفت پستحميلي است، ميبين رساله شيخ اشراق و جنگ
آن چيزينمايد و مطيع هراعتبار ميرنگ و بيسمت موضوع و تحقيق علمي را تا مرز فراموشي مطلق، كم

هم از اين روست كه ارتباط بين برنامه اجرا شده با موضوع مصوب . استكردهشود كه امين از او طلبمي
یه استدلال تطبیقی از فضاي : مونس-. خواي بگیچی می: امین-. نامه مونس، غيرقابل درك استپايان

واقع اين خود اشارتي است در.)82: 1384،آواز پر جبرئيلتشكري،(جنگادبیات کلاسیک تا معاصر امروز، 
.  به موفقيت امين در برگرداندن و تصاحب مونس براي هميشه

اين اثر، قصة . است5)1384خانيان، (»رتكرا«بهترين نمونه نمايشنامه براي تبيين اين قانون نمايشنامه 
واخت خاطرات همرزم دادن مداوم و يكناست به نام خالد، كه به گوشو جانباز اعصاب و روانيرزمنده 

اي كه تمام بستهةدر داير. دهدميپردازد و دوباره و دوباره اين كار را انجامشهيدش در يك نوار كاست مي
اش را اعضاي مردانه فراگرفته، هاي قديمي آهنيذرات آن، حتي ديوارهاي سرد سيماني و چفت و بست

گونه متون با تمركز بر متن سرانجامي را در اينبيمحمودي مشكل. يابدنمياي رخصت حضورمولكول زنانه
جا اين مشكل از آن. مشكل بزرگ داردمتن از آغاز تا سرانجام يك: كندميگونه بيانخانيان اينجمشيد

آيا اين . كنداش تعريف و تبيينداند بايد چه سرانجامي را براي قهرمان قصهاست كه نويسنده نميشدهناشي
ميان چهاركشد كه درتصويراي را بهبار رزمندهروز از زندگي دردآور و كسالتقرار است يكقصه فقط 

) 1381:92محمودي، (كند؟ دردش را تكرارآمده و مجبور است مدام خود و قصة پرديواري آسايشگاه گرفتار
خانيان، (د کنمیا تکرارو مجدددهدمیتکانخواند و تندتر از پیش سرمردي که خاطرات خود را؛ تندتر می

با رزمنده ) 1384فر، آريان(»نمياهايؤرسويآن«را در نمايشنامه » داوود«اگر وضعيت ).240: 1384
زنان اثر دو رويكرد ممكن و متضاد را با . شويمكنيم، متوجه تفاوت چنداني نميخانيان مقايسه» تكرار«

» فروغ«. شدن از طرف داوودطرد: استگيرند؛ اما جواب هر دو يكيميپيش» مرد«داوود به عنوان يك 
» مريم«. زندميبازبه عنوان طرف مقابل در زندگي زناشويي سر» داوود جانباز«نامزد داوود، از پذيرفتن 

رود غ ميبينيم داوود نه به سراغ فروكه ميچنان. خواهر داوود، تصميم دارد از برادر جانباز خود پرستاري نمايد
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بخش خاطرات عاشقانه طرفه را با او بگشايد و لااقل خاطره دلنشيني را پايانشايد بتواند راه گفتگويي دوا ت
كرده به تيمار برادر گيرد تا خواهر دلخوشميآميز با مريم را پيششان نمايد و نه رويكردي مسالمتگذشته

مانند رزمنده تكرار خانيان، ياراي شنيدن صدايي جز صداي او را . اش نكندرا نااميد از تصميم ايثارگرانه
خواي؟ چرا نمیذاري راحت باشم؟ با دنیام چی از جون من می:)مرو به مری(د داوو-. تكراري خود نيست

)بلند(این دنیا رو به بهایی ارزون به دست نیاوردم که راحت از دستش بدم ). نالان(م انس بگیر. اُخت بشم
آيا انسان را در موقعيت جنگ فارغ : رو از اين قرارندهاي پيشدر چنين وضعيتي پرسش) 31: 1384فر، آريان(

ثير آفريني او در جنگ تأتوان ارزيابي كرد؟ ارتباطات و جايگاه هر فرد چگونه در نقشاز بحث جنسيت مي
اساس اين بر؟ ش يافتتوان راهي براي ثبت تمام تجربيات انساني در جنگ با اين روگذارد؟ آيا ميمي

. هاستآوازخواني مردها و ميدان سكوت زنةقانون جهان عرص
كندميمحدود)ايمايي(يها را به استفاده و گزينش يك زبان لالمانگونه رفتار، ارتباط با زنگزينش اين

هاي شوهرش ام زخمكه شاهد التيكند و از اينزبان نقش آفريني ميبيانساني و زن در اين ارتباط به عنوان 
هاست و اين نتيجه تسليم كامل زنان خنده مردان به معناي بازيافتن سلامتي و درمان آن. استباشد، راضي

كند، بزند و حالش را خوبسارا آمده كه با يونس حرف) 1379يثربي، (»بخواسرزمينميهمان«در: است
از دیدن لبخند چرا كه؛ شود، ميكس، به بهبود يونس تعبيركردن به عخنده يونس در انتهاي اثر هنگام نگاه

در ) 1380ليقوان، حسيني(ش نمونه اين خنده را پيمان در ترك) 30،همان(دشونیونس همه خانواده شاد می
).55: همان(ددهصحنه انتهايي اثر پس از اعلام رضايت نازي، تحويل مخاطب مي

خلسه فروخود دربهكرده كه مدام خودهايي بدلا به انسانها رچنين رويكردي در طراحي، شخصيت
شوند و از اين حالت كه به انعكاس صداي خودشان گويند، سپس متوجه خودشان ميهايي ميهذيانرفته،
بهاي درونها و طراحي نسنجيدة تصاوير، رابطهعدم تعبير و تفسير ديالوگ. گردندمياند مشعوفدادهگوش

ثير روحيه مردسالار در نمايشنامه است؛ درام دفاع مقدس تأگذارد كه تحتصحنه را به نمايش ميدرون در 
ها ديالوگ. فاقد زبان زنانه است، به همين جهت فاقد تفكر زنانه است: با نويسنده زن دو نقص و كاستي دارد

.)23: 1387قادري، (تند و تفاوتي بين كلام مردان و زنان نيسافاقد مهر جنسيت

.هاي جنگي مردان را به خود انتقال دهندزنان بايد زخم:قانون پنجم
از ،استاش از جنگ شدهميراث درد جانبازي مرد زندگيراآنچهبايست هرطبق اين قانون زن مي

ن اي. گيرد و نه زنمينشود نه مرد آرامهاي او بردارد و بر دوش خود بگذارد و تا اين ميراث منتقلشانه
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اما هرگز . داند و از زنان انتظار پذيرفتن و انتقال آن را داردقانون، تمام دردهاي جنگ را در تملك مردان مي
. داندصاحب درد جنگ نميرا اصلاًهاآنبرد؛ چرا كه قانون فوق، جنگ نميدردمردي از زني ميراث

شايد در . يد اين قانون استؤرديده، مگارائه6)1387رضائيان، پور(» رآذ«تصويري كه در نمايشنامه 
شمار ديگر، به موضوع زنان جانباز پرداخته، پيشرو جلوهجا كه اين نمايشنامه برخلاف آثار بينگاه اول از آن

مردسالاري مذكور، اين اثر را نيز از قلم خود دور ةشويم سلطميكند اما با مطالعه چند صفحه اول آن متوجه
پيوستن اين رويا، وجود دارد ليكن عدم باورپذيري زن حقيقتتمايلي در اثر مبني بر بههرچند . استنكرده
در اين اثر . كندميپردازي ناقص او در نمايشنامه، تمايل مذكور را با شكست مواجهثير شخصيتتأتحت

، به معناي »دفرها«رفتار . شودرو مياش، با سردي شوهرش روبهبه واسطة صورت سوخته شيميايي» آذر«
دادن دستشود و همزمان تجربه سخت ازميريختن ساختار زندگي خانوادگي آذر تلقيعدم پذيرش و فرو

اما در انتهاي نمايشنامه فرهاد به راحتي به آذر مي. هستيمروحي را در آذر شاهدنفس و شكستبهاعتماد
.)14مان، ه(تتفاهمی بیش نبوده اسءمشکل بوجود آمده سو: گويد

هاي كنوني و بايست زخمآن تا جاني در بدن زن مانده، مياساسيد قانون بالاست كه برؤديالوگ مرد م
هاي زن شدن يا نشدن تكليف زخمدر اين ميان روشن. كنداحتمالي آينده همسرش را به خود منتقل

زدن به آذر را د بيش از اين قصد زخماگر فرها. شودمهم خواست مرد است كه بايد برآورده. اهميتي ندارد
نداشت بايد حداقل براي عذرخواهي با هديه كوچكي ـ از يك حلقه تا يك شاخه گل ناقابل ـ در صحنه 

كنيم، را يك بزرگراه تصوردفاع مقدساگر مسير حركت . كه آذر به ديدار او برودشد نه اينميحاضر
گيرد كه انتظار پايانِ كار را ميابطه منطقي زنان و مردان، در اثر درپوشي از رگفتگويي بينامتني نيز با چشم

آخر شاهد خط حركت مرد به هيات شبگردي تنها در سينه سر. استبا پايان كار بزرگراه، همزمان كرده
اش به آئيني از جنس ديگر، نقضنامه حركت وسائط نقليه را با تمايل افراطيبزرگراه هستيم كه قانون آئين

آينده نزديك بگذارد، در كه كوچكترين وقعي به نگراني بابت خطر احتمالي تصادف دركند و بدون آنمي
روي اين مرد ايدئولوگ غريب بدل حال تحميل تغيير كاركردي است كه مبني بر آن بزرگراه عظيم، به پياده

.هاي او از اين مقال خواهد بودها و دردهاي جنگ است و زن تنها ميراث بر زخممرد مالك ارزش. شدخواهد
در اين اثر امين جوان شاعر مسلك با . يابيممي7»ااقاقياهل«متناظر و عكس اين دو شخصيت را در اثر 

- در مقابل، نامزدش انيس كه در آستانة فارغ. استبار مالي به جنگ رفته و قطع نخاع شدهوضع اسف

. كندميدهد و سرآخر هم امين را راضيگيش را با او ادامهالتحصيلي از رشته پزشكي است، اصرار دارد زند
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شکنم، نیاز من و ناز تو با هم برابر نشینی، من میروي آینه با آن ویلچرت میامین، تو وقتی روبه: انیس-
رفتار حال اگر ). 195: مانه(م اخواندهاز زبان تو آموختم، در مدرسۀ تو درس. امنگو شاعر شده. است

كنيم؛ مقايسه)1384تشكري،(» ااقاقياهل«در » انيس«را با رفتار ) 1387پوررضائيان، (» آذر«در » دفرها«
، با هر دفاع مقدسهاي كاركرد اصلي زن در نمايشنامه. يابدميروشني قانون پنجم هم قابليت تبيينبه

حالا سهم مرد ؛جان خود استهاي هرچه بيشتر سمي تن شوهرش، با شيره قابليت اجتماعي، برچيدن زخم
چي اذهان زخمي و پريشان زنان در اين دنيا تنها نظافت. منّت نيستدر اين معامله، جز طنازي و گذاشتن

گويي . بودروح و درون زن خواهدبار در جسم،هاي گذشته اينيافتن تمام تنشاين به معناي ادامه. مردانند
درد اما هرگز مردي از زني ميراث. كردخواهدود او در تنش جا خوشو به دست خها حالا واقعاًاين زخم

تاريخي بسياري از زنان داند؛ از جنبه ها را اصلاً صاحب درد جنگ نميبرد؛ چرا كه قانون فوق، آنجنگ نمي
متدها و زنان. اندديگر حكومت پدر به خلق آثار خود پرداختهعبارتدر محدوده قيود نظام پدرسالاري يا به

.)23: 1387قادري، (دانكردهگرفته و تقليدمردانه را پيقراردادهاي عام فرهنگي لزوماً

.زن هرگز نبايد به دنبال آگاهي برود. قانون ششم
و عدم ط و درگيري زن با مسائل متافيزيكامكان هرگونه ارتباشكل پيشرفته اين قانون به صورت عدم

طبق اين . افزار، ايثار، شهادت و مسائلي از اين دست براي زنان استجنگمطلق درك مسائلي چون جنگ، 
شان حتي هويت هي از دنياي پيرامونكسب آگارسند كه اصراري برقانون، زناني به سعادت و خوشبختي مي

كنند،برعكس زناني كه تلاش بسياري را صرف شناخت و حتي نجات مرد زندگي خود مي. شان ندارندشوهران
اي متفاوت از زنان با بختي مضاعف است؛ همانطور كه نزد فرويد مردان رابطهشان تنهايي و نگونيبنص

جا نيز به خاطر تشابه استعاري ميان آلت مردانگي و نماد مردانگي، مردان در سوبژكتيويته دارند، در اين
ا نماد مردانگي در جايگاه شوند كه خود را به عنوان چيزي همتراز بتفاهم ميءشناخت خود دچار اين سو

.)94: 1388فورتير، (درا نزد خود دارن» قانون پدر«هاآنكنند كه مردان احساس مي. قدرت و اقتدار بدانند
كند، در آينده نه چندان دور وضعيت كه امتيازي را عايد زن نمياين كشف در مورد وضع مردان، علاوه بر آن

تواند مرد زخمي اثر را به نقطه آغاز اي را دارد كه حداكثر ميزن حكم دايرهيادآوري. كردتر خواهداو را وخيم
نيست با وقوع رويدادي مشابه، موقعيت متزلزلي را براي زن اي كه هيچ بعيدنقطه. شان برگرداندتناقض

. نمايدايجاد
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لاع و ادعايي نسبت به نام ـ آثار، چندان اطكرده ـ و به زعم نگاه مردسالار؛ جويايحتي زنان تحصيل
را توانايي درك و بيان حقوق خود نيست، چرا بايد هاآنجاست كه اگر ال اينؤحال س. حقوق خود ندارند

كرد؟ پس تماشاگر بايد شاهد تحمل بازي در پيشگاه مردان اثر ظاهرشبهاي خيمهرا چون عروسكهاآن
هاي ترقي، طبيعي پيشرفت در قلهو دانش به عكس قاعدهرنج بيهوده در زناني باشد كه نتيجه فراگيري علم 

. اندها به نقد كشيده شدههاي زنهاي مختلف نمونهپژوهشدر . استبختي نبودهبراي ايشان جز نگون
او به . دهندة ايدة فوق استبازتاب» مونس«نسبت به » امين«رويكرد»لجبرئيپرآواز«ه در نمايشنام

ت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، مشاوره با اساتيد فن و كمك به او در ارائه جهجاي تشويق مونس در
پي تحصيل و گذارد كه مبني بر آن زن نبايد دراش، سنگ بناي قانوني را مينامه تحصيليهرچه بهتر پايان

-یمن م: مونس-. كنندهكسب آگاهي برود مگر در درون خود و به صورت يك كشف و شهود مبهم ديوانه
واقعاً: مونس- ! تونمنمی: امین-!کنم امینخواهش می. یه کم هم براي من مایه بزار. ام کمکم کنیوخ

ام حاصل درس خوندنت، یه گشت توریستی تو وخکه نمیبراي این: امین- !تونی؟ حرف دلتو بزنچرا نمی
!همین. کنی، دنیات عاریه استام براي حضورت معنا و مفهوم شفافتري پیدا وخمی. یه فضاي بسته باشه

)79: همان(
- رو هستيم، تنها چيزي كه در مرد زندگي او يافتكرده روبهكه با يك زن تحصيلنيز»ااقاقياهل«در 

-امين، تنها گرفتار دل. و حضور اجتماعي سياسي پررنگ اين زن موفق استشود، دغدغه ادامه تحصيلنمي

خسته شدم از این زندگی، از این زندگی قره قوروتی، لواشکی، تزئینی، : امین-. هاي خود است و بسمشغولي
آباژوري، رستورانی، زندگی بختکی، زندگی لرزون، لرزون به یک حرف، که یکی درِ این خونه رو به تحقیر 

تونی این آوار بالاي سر منو درك کنی، قصۀ پوسیدگی آدمه تو نمیتو اصلاً. نزنه، خسته شدم، کوچیک شدم
خواهد با تزويج داوود مي) 1384فر، آريان(» نمياهايؤرسويآن«همچنين در اثر ) 188: همان! (ل قحطسا

مرور ه او فقط متعلق به خود اوست ـ ـ كه به عقيدرااي دست يابد كه در آن خاطرات جنگ مريم به تنهايي
بلند و با (م ام تنها باشویخم: داوود-. كند و مريم را حقي نسبت به درك و آگاهي از اين خاطرات نيست

حتي رفتارهاي ). 30، همان(؟!وکیل و وصی منی؟!مگه قیم منی؟!تو: داوود- ! زارمنمی: مریم-) تحکمّ
در . شودها هم با توسل به همين قانون به پاي زنان نوشته ميهاي مردان در اين نمايشنامهغلط و اشتباه

ن فرهاد است كه با ژستي طلبكارانه در برابر آذر ـ كه تا اين لحظه او سرانجام اي) 1387پوررضائيان، (» رآذ«
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گيرد ميميان گذاشته ـ قرارپرده با او درهاي خود را بيدلپنداشت و به همين علت تمام دردرا پزشك مي
.زندگناهي خود ميخورده، دم از بيو در ناباوري اين زن فريب

تواند اند كه ميناطقه مرد اثر خود به يادگار گذاشتهةق، استدلالي را در قونويسندگان اين آثار طبق قانون فو
از اين رهگذر مرد اثر را به و را از حق دانستن، شناخت، ارتباط و آشنايي با هرچيز غريبي برحذر داردزنان
شايد بتوان با . باشدكه زن جايي جز گوشه دنج خانه نداشتهدهد؛ در حاليهاي ناشناخته زندگي سوقافق

شده با جا كه ماهيت تصاوير ارائهاي بر آلام زنان كشيد، اما از آنترقي توسط مردان، پردههايقلهتسخير 
.شودميروبهگيرد، وانمود مذكور مبتني بر كشف وجود زن، با ترديد مخاطب روايدئولوژي متن در تقابل قرار مي

آهني مردسالار، ما را به سزاريني نافرجام جه به زنان به يك كلاهتوادبي با تزريق سرنگحمل اثروضع
نفسه چندان قابلشايد تصويري چنين، في. يافتتواناي از زنانگي نميشود كه در آن نشانهميرهنمون

ي زنان در نور روچند نيت نويسنده از انداختنهر. شودمعنا مياعتنا نباشد ليكن ارائه آن با زباني مردپسند بي
هاي او به عنوان كردن واكنشدادن نشانة اصلي روي مخاطب و لحاظمطلق آغاز جريان، قرارتاريكي

شود، استفاده بصري و توانست به يك جريان معنادار بدلنشده اثر خود، ميبينيبخشي از تصاوير پيش
است به دمرود و تا انتها محدودگذاري روي زن، فراتر از لحظات اندك ابتداي آثار نمايشي نميارزش
.ترين تمهيدات در خدمت ايدئولوژي مردانهدستي

نتيجه
زن بايد يك موميايي : از اين قرارنددفاع مقدسيشينمااتيادبقوانين ايدئولوژي مردسالار حاكم بر جريان 

بمانند، زن بايد ته خود باقيبايست همواره در گذشترحم برانگيز تراژيك و يك عشق زميني باشد، زنان آثار مي
هايگو و تكراركننده نظرات مرد باشد، زنان بايد زخمسخنكند، زن بايد طوطيدر اثر نقش ابژكتيو را ايفا

صورت ثابت اين قوانين به. دهند و زن هرگز نبايد به دنبال آگاهي برودجنگي مردان را به خود انتقال
ريزي و سياستگذاري در سطح كلان، همچنين برگزاري ، نيازمند برنامهاهآنگذاشتن پااند و زيردرآمده

را داشته كه قلم استراتژي قوي كه گويي قدرت آن. باشدآموزشي صرف جايگاه زن در جامعه ميهايدوره
هرچند برخي داعيه شكستن قوانين مردسالاري و . دهدچارچوب اصول خود تغييربردارد و تمام اين آثار را در

دهد كه در سيطره مردسالار جريان، مياند، ليكن بررسي آثار ايشان هم نشانرا داشتهعبور از مرزهاي آن
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اند و حمل كردهگويد كه همزمان با شهادت خود وضعاست كه نويسنده حداقل از زناني نميچگونه. گرفتارند
كند؟ سير تحول شخصيت ميه را مطرححال ادعاي جديدش مبني بر ارزشمندي سهم زنان در مبارزعيندر

اش مبني بر نگاه فمينيستي را مانند قدري تند است كه هم باور قبلي به زن و هم ادعاي تازهزنان در آثار به
. باشدشدة مقابلملاحظه در برابر تزهاي ارائهتزي قابلكه بخواهد آنتينمايد، تا آناعتبار ميشعاردادني بي

است چرا كه زن در جريان خرج ندادهمل كافي را بهنويسنده در پرداخت شخصيت زن تأسدرمينظربه
شود و اين نكته با توجه به كلي گرامي داشته نشده و بيمار و ضعيف تصوير ميطورمذكور بهيشينمااتيادب

.نمايدفضاي تاريخي جريان، بغرنج مي

پيشنهادها
توانداشت، مينشده و پنهان وجودصورت بيانالاري كه تاكنون بهبا شناخت و تبيين روشن قوانين مردس

ارائه تصوير زنده، . كردها پيشنهادراهكارهاي كاربردي را براي خروج از وضعيت نابسامان زن در نمايشنامه
ان، به روز، دادن نقش سوبژكتيو آثار به زنكردن زن با سلايق و عقايد كاملاًشاد و عقلگرا از زن، تصوير

و همچنين ارائة نمود و حضور زنان تحصيلكرده در جامعه از و پرستاري مردان از زنان در آثارتبعيت، عيادت 
توان به عنوان موضوعي در نوشتن كدام از موارد را ميباشد كه هرجمله راهبردهاي عملي پيشنهاد شده مي

.كردو پژوهشي استفادهها و سمينارهاي مختلف آموزشينمايشنامه و يا برگزاري كارگاه

پي نوشت
.آمده است338در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه اين اثرشناسنامه .1
.جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس اشاره شده است330در صفحه اثربه شناسنامه كامل.2
.استشدهذكرمقدسدفاعجامع تئاتر جلد نخست فرهنگ640در صفحه كامل اثر مشخصات.3
.آمده استاثر، شناسنامه 500در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه .4
.موجود است416در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه اثرشناسنامه .5
.آمده است325در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه اثرشناسنامه كامل.6
.جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس آمده است366در صفحه اثرخلاصه و ديگر مشخصات .7

منابع
.نشر ني: عراقي، تهرانمنيژه نجمةشناسي زنان، ترجمدر جامعهها و اصطلاحاتفرهنگ واژه) 1385(آبوت، پاملا 
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.هاي جيبيشركت سهامي كتاب: شناسي، تهرانزمينه جامعه) 1354(پور، اميرحسين آريان
.پاليزان و صرير: ، تهران4يشينمامن؛ مجموعه ادبيات ياهايؤرسويآن) 1384(ا ، محمدرضفرآريان

.اطلاعات: تهران،ادبيراهنماي رويكردهاي نقد) 1370(ورين، ويلفرد و ديگرانگ. لا
.مركز: تهران،شناسي و ساختارگرايينشانه1ج ويل متن؛ ساختار و تأ) 1370(احمدي، بابك

. حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي: تهران»دلخونابه، كنايه از خون«زوخ ) 1367(ت السادااشرفنژاد،اشرف
.نشراميركبير: دهخدا، تهران.ح. اآريان پور، : شناسي، ترجمهزمينه جامعه) 1350(اگ برن و نيم كف

.مركز: تهران، ترجمه عباس مخبر،نظريه ادبي) 1383(ايگلتون، تري
.مركز: تهران،لذت متن، ترجمه پيام يزدانجو) 1382(نبارت، رولا

.آشيان: تهران،پورترجمه اميرعباس سعيدي،ساختاربندي) 1383(پاركر، جان
نويسان ايران با تأكيد بر جايگاه نمايشي زن در اين آثار، نامهنگرشي بر بازتاب جنگ در آثار نمايش) 1377(پيرحياتي، نوشين 

.سي ادبيات نمايشي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد هنر و معمارينامه كارشناپايان
. نيستان: هرانت،مهاي ناتماآذر؛ از كتاب مجموعه نمايشنامه تمام) 1387(پوررضائيان، مهدي 

.پاليزان و صرير: ، تهران1يشينماآواز پر جبرئيل؛ مجموعه ادبيات ) 1384(تشكري، سعيد

.پاليزان و صرير: ، تهران4يشينماقاقيا؛ مجموعه ادبيات اهل ا) 1384(---------- 
.انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس: ، تهرانترس و لرز آدم هاي روزگار ما، يك چشم ديگر) 1381(توكلي، مسعود 

ت انقلابي علل تاريخي ناهمزماني تحولات اجتماعي هنري و ناكارامدي تئاتر در همسويي با تحولا) 1387(فروشان، صمدچيني
. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس: در ايران معاصر؛ نت گمشده، به كوشش محسن بابايي ربيعي، تهران

زن در ،جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي) 1390(مطهري، سيدميثم؛حامدسقايان، مهدي
.17- 5: 1390ر ، بها3، شماره 2، دوره )پژوهش زنان(فرهنگ و هنر 

بنياد حفظ : دفتر نخست، تهران،فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس) 1390(مطهري، سيدميثم و ديگران؛حامدسقايان، مهدي
.هاي دفاع مقدسآثار و نشر ارزش

.، آزاد اسلامي اراكنامه كارشناسي، پاياندفاع مقدستقابل حضور زن در جنگ و تئاتر ) 1384(زاده، ريحانه حسن
ارشد رشته نامه كارشناسي، پاياندفاع مقدسهاي نامهبررسي شخصيت زن و انعكاس آن در نمايش) 1380(يني، عاطفهحس

.كارگرداني، دانشگاه تربيت مدرس

.25-24صص ، 18شماره درام زاده عشق است، مجله نقش صحنه، ) 1386(---------- 

.28-26صص ، 87بهمن و اسفند ، 24صحنه، شماره مجله نقش،درام جنگ؛ ضرورت تغيير) 1387(---------- 
.82- 55صص، 15، ش 15شناختي، س ادبيات عرفاني و اسطورهاند؟مطرح نشدههاچرا پهلوان نامه) 1388(خاتمي، احمد 
.پاليزان و صرير: ، تهران1يشينماتكرار؛ مجموعه ادبيات ) 1384(د خانيان، جمشي

.نشرني: ي ساختارگرايي و هرمنوتيك، حسين بشيريه، تهرانفراسو) 1385(ديگرانو، ژدريفوس
.دانشگاه سوره، تهران،نامه كارشناسيهاي جنگي، پاياننمايشنامهشخصيت زن درتئاترجنگ و) 1383(سرلك، فاطمه
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.مينشر فرهنگ و هنر اسلا: فرزان سجودي و نريمان افشاري، تهرانةنظريه در تئاتر، ترجم) 1388(فورتير، مارك 
.27-18، صص 87ني، فرورد53و 52نمايشنامه دفاع مقدس از منظر نقد فمينيستي، صحنه، ش ) 1387(هللاقادري، نصر

.138-115: 1388، 4ش ،7وره دپژوهش زنان،كليت انساني،هاي پسافمينيستي وانديشه)1388(راد، محمد امينقانعي
.ني: ي، منوچهر صبوري، تهرانشناسامعهدرآمدي بر ج) 1383(گيدنز، آنتوني 

.63–60صص ، 5- 7قش صحنه، ش ن، دفاع مقدستئاترو شايسته زنان درتبيين جايگاه حقيقي) 1384(سيه، آمبين
.انجمن تئاتر انقلاب: ، تهرانكند، يك چشم ديگرهايي كه متن ايجاد ميمحدوديت) 1381(محمودي، مصطفي 

ارشد نامه كارشناسيثيرگذاري آن برجريان تئاتر دفاع مقدس، پايانهش و ميزان تأجايگاه پژو) 1389(ميثم مطهري، سيد
.كارگرداني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران

سال دفاع مقدسهاي جنگ ايران و عراق با نگاه به دهمين جشنواره تئاتر نامهشخصيت مرد در نمايش) 1382(معزي، بهناز
.مايشي، دانشگاه سوره، تهراننامه كارشناسي ادبيات ن، پايان1382
.24- 16ص ، ص13، شصحنهقش، ننمايشنامهمفاهيم مرد دربررسي آمار) 1386(هناز، بمعزي

پژوهش (شناسي، زن در فرهنگ و هنر درآمدي بر تاريخچه مطالعات زنان در باستان) 1390(ديگرانالدين و نيكنامي، كمال
.17-5: 1390، بهار 3، شماره 2، دوره )زنان

.لوفرينشر ن: اتاقي از آن خود، تهران) 1382(ويرجينيا، وولف
.جهاد دانشگاهيتئاتر دانشجويان،دبيرخانه جشنواره : ميهمان سرزمين خواب، تهران) 1379(يثربي، چيستا 
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